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به دنبال پخش فيلم حمله نيروهاى 
گارد ويژه و بسيج به كوى دانشگاه در 25 
خردادماه از تلويزيون بى بى سى و سپس 
ــرى  ــاى خب ــايت ه ــار آن در س انتش
مختلف،يكى از دانشجويانى كه در شب 
25 خرداد در كوى بوده،در تماس با سايت 
اينترنتى روز، آمادگى خود و دوستانش را 
ــب كوى  ــريح حوادث آن ش براى تش
ــه درزير مى  ــگاه اعلام كرد. آنچ دانش
ايد،بخشى از حوادث هولناكى است كه 
دانشجويان كوى دانشگاه در سياه ترين 
ــگاه تجربه كردند. متن اين  شب دانش

گزارش در زير مى آيد. 
يكى از اين دانشجويان ساكن كوى 
روايت تكان دهنده خود از كوى دانشگاه 
را از شب مناظره ميرحسين موسوى با 
احمدى نژاد شروع مى كندو مى گويد: 
ــورى دركوى بود كه من دلم مى  «ش
خواهد مبداش را از روزهاى مناظره ببينيم. 
پيش از آن يك تعاملى بين دانشجويان 
سياسى بود، اما همه كوى را نگرفته بود. 
وقتى مناظره مير حسين با احمدى نژاد 
تمام شد بچه ها از سالن تلويزيون بيرون 
ــرود يار دبستانى را خواندند.  آمدند و س
جمعيتى حدودى هزار نفر آنجا بودند. 
طرفدارهاى احمدى نژاد هم بودند. بچه 
ها آن شب بيرون آمدند و شعار دادند؛ با 
همان لباس راحتى كه توى كوى هميشه 
تردد مى كنند، يار دبستانى خواندند و شعار 
دادند؛ از» نصر من االله و فتح قريب، مرگ 
بر اين دولت مردم فريب «كه يك شعار 
اسلامى بود تا شعار» ديكتاتور كوتوله 
نميخوايم نمى خوايم «. با اين شعار ها 
بچه ها به خيابان امير آباد رفتند و آنجا تا 
ساعت سه صبح بودند و برگشتند. اين 
اولين شبى بود كه ما يك شور عمومى 
را در كوى مى ديديم. شب هاى بعد در 
ديگر مناظره ها هم همين مسأله تكرار 
شد؛ هر چند خيلى مهم نبود كه كى دارد 
اين مناظره را انجام مى دهد. اين وضع 

نهايتا تا شب انتخابات ادامه داشت». 
ديگر دانشجوى ساكن كوى دانشگاه 
روايت خود را به جمعه شب، شب برگزارى 
انتخابات مى رساند و در مورد حال هواى 
آن شب كوى مى گويد: «جمعه شب كه 
در واقع انتخابات داشت انجام مى شد و 
آراء همين طور داشت روى سايت ها مى 
آمد، آراى عجيب و غريب،يك سكوت 
ــتناك كوى دانشگاه را فرا  خيلى وحش
گرفته بود. هم طرفدارهاى ميرحسين و 
هم طرفدارهاى احمدى نژاد رفته بودند 
در لاك خودشان و فقط منتظر بودند كه 
سايت هاى خبر رسان آخرين خبر ها را 
بدهند. شنبه تقريبا همه متوجه شده بودند 
كه اتفاق عجيبى در كشور افتاده. ساعت 
هفت، هشت شب روز شنبه بچه ها از 
ساختمان ها آمدند بيرون. از ساختمان 
هاى مختلف. اينكه مى گويم به اين دليل 
است كه يك ساختمان مال دكتراست، 
چهار پنج ساختمان ديگر مال كارشناسى 
ارشد است و ساير ساختمان ها كه پانزده 
بيست تاست، مال كار شناسى هاست. 
يعنى همه طيف هاى تحصيلى و گرايش 
هاى مختلف فكرى، آمدند بيرون و با 
سرود يار دبستانى، تجمع شروع شد و 
ــمت در اصلى كوى رفتند و  همه به س
پشت در كوى ايستادند. جمعيت خيلى 
زيادى بود. ابتدا هفتصد، هشتصد نفر و 
بعد 1500 نفر شدند. نگهبان ها و انتظامات 
كوى در را بستند و بعد تجمع به خشونت 
كشيده شد. بچه ها سر انتظاماتى ها نهيب 
زدند كه به شما هيچ ربطى ندارد اين كوى 
خانه ماست واين كشور هم كشور ماست. 
ــما يك عده كارمنديد و حق نداريد  ش
ــوى ما را بگيريد؛ ما مى خواهيم به  جل
ــم. پيرو اين قضيه بود كه  خيابان بروي
نيروهاى انتظامى و دستگاه هاى اطلاع 
رسانه اعلام كردند تا اعلام نتيجه قطعى 
انتخابات هر گونه تجمع و راهپيمايى 
ممنوع است. بعد از اين دانشجويان مجبور 
به درگيرى با انتظامات و نگهبانان كوى 
شدند و عاقبت در اصلى باز شد و بچه 
ــاى آمدند داخل خيابان امير آباد و به  ه
ــعار پرداختند. 150تا 200  ــردادن ش س
دانشجوى دختر نيز كه از شب قبل وارد 
كوى نشده بودند ازمقابل در فنى دانشگاه 

به دانشجويان پسر ملحق شدند. بعد از 
آن با سر دادن شعارهاى بيشتر، نيروى 
انتظامى كه پائين تر از چهارراه امير آباد 
مستقر شده بود اقدام به پرتاپ گاز اشك 
آور كرد. اينطورى خشونت بيشتر شد،و 
در همين حين بود كه ديديم يكى از بانك 
هاى دولتى كه در همين مسير واقع بود 
آتش گرفت. آن شب ما غير از نيروى 
ــرى را در مقابل  انتظامى، نيروى ديگ
خودمان نديديم. نيروى انتظامى آن شب 
ــپر و گاز اشك آور آمده بود و  فقط با س
درگيرى تا سه بعد از نصف شب ادامه 
يافت. نيروى انتظامى گلوله هاى گاز 
ــتقيم به طرف سينه  ــك آور را مس اش

دانشجويان شليك مى كرد.» 
گارد ويژه در تمامى كوچه 

ها 
يك دانشجوى ديگرساكن كوى در 
ــاره به اينكه روز يكشنبه24  ادامه با اش
خرداد، تشنج شب قبل كه در خيابان آمير 
آباد بود، به داخل كوى دانشگاه كشيده 
شد، ادامه مى دهد: «ساعت شش بعد از 
ظهر وارد خيابان كه شديم با بيست تا 
سى تا دستگاه از اتومبيل هاى معمولى 
نيروى انتظامى روبرو شديم كه خيابان 
مقابل كوى را گرفته بودند،علاوه بر اين 
چندين مقام نيروى انتظامى هم آمده 
بودند تا آثار وقايع شب گذشته را از نزديك 
ببينند. در همين موقع ما بوسيله دوستان 
ــاختمان هاى ديگر كوى  مان كه درس
ساكن بودند، مطلع شديم كه شب قبل 
در تمام كوچه و پس كوچه هاى اطراف، 
ــر نيروهاى انتظامى،  در واقع پشت س
نيروهاى گارد ويژه از چهار طرف كوى 
دانشگاه را محاصر كرده بودند ولى ما به 
دليل بروز درگيرى ها متوجه اين قضيه 
نشده بوديم. ظاهرا اين نيروهاى گارد ويژه 
ــب گذشته كمين كرده بودند كه در  ش
ــونت هاى بيشتر به  صورت بروز خش
كمك نيروهاى انتظامى بيايند و اتفاقى 

شبيه 18 تير 78 را رقم بزنند.» 
شب حادثه خونين 

او در ادامه به تشريح حال و هواى كوى 
در شب حادثه مى پردازد؛ يعنى از ساعت 
10 شب يك شنبه 24 خرداد تا صبحگاه 
دوشنبه 25 خرداد: «از ساعت 10 شب 
يك شنبه شب بنا بر عادت شب هاى 
گذشته بچه ها با سرود يار دبستانى از 
ساختمان هاى كوى خارج شدند و بعد از 
ــه كوى، وارد  تجمعى كوتاه در محوط
خيابان شدند. اما بر خلاف شب گذشته، 
امشب بر تعداد نيروهاى امنيتى افزوده 
شده بود و نيروهاى گارد ويژه هم آمده 
بودند و در خيابان مستقر شده بودند. خيلى 
هم جدى تر آمده بودند. اين شائبه مى 
رفت كه به كوى حمله بشود. من خودم 
ــن از مأموران نيروى انتظامى  با چند ت
ــب  صحبت كردم. آنها مى گفتند امش
ــود و اتفاقى  امنيت اينجا حفظ مى ش
نخواهد افتاد؛ مى گفتند ما هستيم نگران 
نباشيد. اما ما نگران بوديم؛ چون از يك 
سو سابقه حمله 18 تير را از آنها داشتيم 
و از سوى ديگر يكى دو تا از اتاق هاى 
يكى از ساختمان هاى كوى كه به خيابان 
ــك آور به آتش  نزديك بود، با گاز اش
كشيده شد. بچه ها احساس عدم امنيت 
مى كردند. ساعت دوازده شب تقريبا همه 
دانشجويان وارد محوطه خيابان امير آباد 
شده بودند كه تعدادى از موتور سوارهاى 
ــلنگ و كابل و اين جور  گارد ويِژه با ش
چيزها آمدند و حمله اى كردند و به چند 
ــيب زدند و رفتند. به نظر مى  نفرى آس
رسيد مى خواستند همه بچه ها را به داخل 
ــگاه  كوى برگردانند و در محوطه دانش
نگهدارند. بچه هاى ما اما سازماندهى 
كامل نداشتند و فقط مى خواستند اعتراض 

خودشان را يك جورى بروز بدهند.» 
خاكى پوشان سپاه هم 

آمدند 
اين دانشجو در ادامه روايات خود از يك 
شنبه شب، از ساعتى كه حمله به كوى 
شروع شد به مرحله بعدى مى رسد: «بعد 
از ساعت دوازده در حالى كه درگيرى ها 

بيشتر شده بود بيشتر دانشجويان به داخل 
كوى برگشته بودند. در همان موقع كه 
موتوار سوارن گارد ويژه در خيابان آمير 
آباد تا مقابل در اصلى دانشگاه در حال 
ضرب و شتم دانشجويان با كابل و شلنگ 
بودند، شمار زيادى از لباس شخصى ها 
به همراه افراد ديگرى با موتور آمدند. اين 
افراد كه اوركت هاى خاكى رنگ سپاه به 
تن داشتند به لباس شخصى ها اضافه 
شدند. اين افراد بلافاصله اقدام به پرتاپ 
گاز اشك آور به داخل كوى كردند. اين 
اولين بارى بود كه عامدانه و مستقيماً به 
داخل كوى شليك مى كردند. در همين 
حال كه ساعت يك بامداد دو شنبه شده 
بود، دانشجويان با تلاش فراوان در اصلى 
كوى را بستند. اما شليك گاز اشك آور از 
نقاط مختلف به داخل كوى همچنان 
ادامه داشت. بعد از ساعت يك بامداد در 
مقابل پرتاب مداوم گاز اشگ آور، بچه 
هاى دانشجو از بالاى پشت بام اولين 
ساختمان نزديك به در اصلى كوى با 
پرتاپ سنگ به بيرون، واكنش نشان 
دادند. آنها تقريبا بر در اصلى كوى كنترل 
داشتند. اما نكته عجيب در اين بين اين 
بود كه وقتى نيروهاى لباس شخصى و 
سپاه توانستند از در فرعى كوى وارد كوى 
بشوند، بسيارى از بسيجيان داخل كوى 
ــجويان را  به طرز عجيبى طرف دانش
گرفتند؛ به دانشجويانى كه بالاى ساختمان 
ــنگ مى  نزديك به در اصلى بودند س
ــاندند. در همين حال كه بچه هاى  رس
دانشجو از اين در فرعى غافل شده بودند، 
علاوه بر لباس شخصى ها و سپاهى ها، 
جمعيت زيادى از نيروى انتظامى هم وارد 
كوى شدند و ساختمان شماره بيست و 
سه راكه شب قبل دوتا از اتاق هايش را 
با گاز اشك آور آتش زده بودند، اشغال 
كردند. آنها با باتوم، شلنگ و سيم كابل 
شروع كردند به كتك زدن بچه ها، هنوز 
از سلاح عجيب و غريب خبرى نبود! بعد 
بلافاصله به اتاق هاى مختلف حمله بردند 
ــد. در همين حال  ــت بدتر ش و وضعي
دانشجويانى كه بالاى ساختمان نزديك 
در اصلى در حال پرتاپ سنگ به خيابان 
بودند براى كمك به بچه هائى كه در 
داخل اتاق ها گير افتاده بودند آمدند پايين 
و اين مسأله باعث شد همه از در اصلى 
غافل بمانند و نيروى انتظامى بتواند وارد 
كوى بشود. در اين گيرو دار نكته اى كه 
توجه من را جلب كرد استفاده نيروهاى 
مهاجم از تفنگ ساچمه اى بود كه با اين 
تفنگ ها مستقيم به طرف سينه بچه ها 
شليك مى كردند. اولين تبعات استفاده از 
اين تفنگ ها كه خودم ديدم، كور شدن 
يكى از دانشجويان بود. من خودم با اين 
دانشجو صحبت كردم كه اتفاقا آدم بغايت 
آرامى بود و كارى هم به اين جريان ها 
نداشت. او حتى امتناع مى كرد كه اين 
مسأله را پيگيرى قضائى بكند؛ شايد مى 

ترسيد! 
اين دانشجودر ادامه مى گويد:» چيزى 
كه در واقع در رسانه ها رويش تأكيد نشد 
اين بود كه يك عده از مأموران با پيراهن 
هاى سفيد و عده ديگرى با همين كاپشن 
هاى رنگ خاكى آمدند. اما نكته عجيب 
اين بود كه اينها تبرداشتند؛ با تبر وارد كوى 
شدند. ورود اينها باعث شد كه عده زيادى 
از دانشجويان ساختمان ها خود را تخليه 
بكنند و به ساختمان هائى كه درعمق 
كوى بود بروند. اين درحالى بود كه آنها 
همچنان هر كس را كه مى ديدند و مى 
ــا مى افتاد.  ــدر مى زدند ت گرفتند، آنق
اينطورى كم كم به مركز كوى رسيدند. 
در اين حال من به پسر بچه اى برخوردم 
از اينها كه شلنگ دستش بود. بچه ها او 
را به عنوان گروگان گرفتند و با خود به 
داخل سايت كتابخانه كه يكى از نقاط 
ــت و با در اصلى كوى  عمقى كوى اس
فاصله زيادى دارد، بردند. نيروهاى مهاجم 
ــان ديده بودند يكى از آنها را  كه خودش
دانشجويان گرفته اند آمدند و وارد سايت 
كتابخانه شدند و همه چيز را خرد كردند. 
گروگان شان را پس گرفتند و عده اى از 

دانشجويان را هم گرفتند. 
دانشجوى ديگرى از مشاهدات عينى 
خود ازشامگاه خونين 25 خرداد در كوى 

دانشگاه، مى گويد: «در اين بين عده اى 
بودند كه ظاهرا دانشجو بودند ولى بعد 
همكار نيروهاى مهاجم از آب درآمدند و 
به آنها آدرس مى دادند. مثلاً مى گفتند 
در ساختمان شماره پنج عده اى از فعالين 
هستند. نيروهاى مهاجم هم مى رفتند و 
با تبر در اتاق ها را مى شكستند و با هر 
چه كه در دست داشتند بچه ها را مى 
زدند و همه وسايل شخصى بچه ها مثل 
موبايل و لپ تاپ را خرد مى كردند و با 
ذكر» يا زهرا «به اتاق و يا ساختمان بعدى 
حمله مى بردند. خشونت ها زمانى بيشتر 
مى شد كه گاها شعارهايى عليه آيت االله 
خامنه اى شنيده مى شد. در مواردى كه 
شعارها عليه نتيجه انتخابات و محمود 
احمدى نژاد بود خشونت كمتر مى شد. 
اما وقتى اسم خامنه اى برده مى شد انگار 
دارند يك كار ايدئولوژيك انجام مى دهند 
و دارند از دين شان دفاع مى كنند، حمله 
مى كردند. شدت حمله ها و ضرب و شتم 
ها تا حدى بود كه بعضى از بسيجى ها 
كه بيشتر شان به محسن رضايى رأى 
داده بودند و عضو نهاد بسيج دانشجويى 
نبودند اما از جيره خوارهايى بودند و هستند 
كه هميشه بين دانشجويان هستند، بر مى 
گشتند و به برخى از چهره هاى نظام و 
دستگاه ها فحش مى دادند. اصلا براى 
نيروهاى مهاجم مهم نبود چه كسى را 
دارند مى زنند. حتى مسئول دفتر نهاد 
رهبرى در دانشگاه كه ساكن ساختمان 
ــاير  ــود به همراه س ــماره چهارده ب ش
دانشجويان اين ساختمان به شدت كتك 
خورد. همزمان با تشديد درگيرى ها و 
ــمكش ها دو اتوبوس را وارد كوى  كش
كردند و تعداد نامشخصى از دانشجويان 
را كه گرفته بودند سوار كردند و بردند. بعد 
از چند روز متوجه شديم كه دانشجويان 
ــده را به طبقه منفى چهار  بازداشت ش
ــرده اند كه در  ــور منتقل ك وزارت كش
خصوص نوع برخوردهاى شنيع با آنها 
هم گزارش هاى زيادى در رسانه هاى 

منتشر شد.» 
فرهاد رهبر و ورود 

مهاجمين 
او در پايان به دو نكته اشاره مى كند و 
مى گويد: «طبق پيگيرى هاى دانشجويان 
ــد كه فرهاد رهبر رئيس  مشخص ش
دانشگاه، دستور ورود نيروهاى پليس، 
لباس شخصى و سپاه به كوى را تأييد 
كرده بوده، در حالى كه او هيچ حقى ندارد 
چنين اجازه اى بدهد. نكته دوم اينكه روى 
ــينه بعضى از نيروهاى مهاجم سپاه  س
نوشته شده بود» «سپاه حمزه» كه بعد 
بوسيله يكى از بسيجى ها كه با دانشجويان 
ــديم سپاه  همكارى مى كرد متوجه ش
حمزه در سه راه افسريه، واقع در شرق 
تهران پادگان دارد و اين نيروها را از آنجا 
به دانشگاه انتقال داده بودند. من با چشم 
خودم ديدم كه با تفنگ ساچمه اى پنجاه 
ساچمه به سينه دانشجويى زدند كه روى 
چمن هاى پشت كتابخانه او را خوابانده 
بودند. من بعد از آن شب ديگر اين دانشجو 
را نديدم. فرداى شب حمله به كوى هم 
چند تن از مقامات براى بازديد به كوى 
آمدند. بعد از بازديد آنها مسئولان دانشگاه 
از تمامى دانشجويان خواستند هر چه 

سريع تر كوى را تخليه كنند. «
ــت ماه از حمله  ــت هش برغم گذش
وحشيانه نيروهاى سه گانه پليس، لباس 
ــخصى و سپاه به كوى دانشگاه و با  ش
ــده اى نيز در همين  ــود اينكه پرون وج
خصوص درمجلس تشكيل شده، هنوز 
هيچ يك از دستگاه هاى ذى ربط براى 
رسيدگى به اين پرونده و محاكمه آمران 
و عاملان اين حمله هيچ اقدامى انجام 
ــود در حمله  ــت. گفته مى ش نداده اس
نيروهاى مهاجم به كوى دانشگاه كه 
دومين حمله خونين به دانشگاه طى سه 
دهه اخير بوده، دست كم پنج دانشجو 
ــته، صدهاتن مجروح و ده ها تن  كش
بازداشت شده اند. مقامات مسئول تا كنون 
بارها بر سر اينكه چه كسى دستور حمله 
به كوى دانشگاه را صادركرده با هم بحث 
ــخص از  كرده اند، اما هنوز به طور مش

شخص خاصى اسم برده نشده است

گام بردارد، نه اينكه يك جا بايستد و 
غصه ها و هراس هاى شخصى اش را در 
قالب هاى ساده و سبكى چون چارپاره به 

دوش 
خواننده اش آوار كند .

موضوع ديگر اينكه شعرهاى پيش از 
انقلاب نادرپور  گواهى مى دهد كه مرگ 
زدگى ها و ناراحتى هاى او اصلا رًبطى به 
اتفاقات سياسى و اجتماعى ندارد. البته در 
شعر هاى بعد از انقلاب او،  غم غربت و 
مهاجرت و دلتنگى و احساس پيرى(16) 
و گناه و از همه مهم تر احساس تعليق و 
ــى - كه بلاى جان همه ى  بلا تكليف
مهاجران است- مزيد برعلت گشته و در 
حقيقت دست آويز هاى موجهى براى 
ــى و غمزدگى فراهم  بيان مرگ زدگ

آورده.   
و گو اينكه شاعر در آخرين سروده هاى 
خود سعى بسيار مى كند تا به انديشه هاى 
سياسى(15)، فلسفى (17) اجتماعى(18) 
و حتا اسطوره اى(19) نزديك شود،اما اين 
تلاش مذبوحانه مى نمايد زيرا او هم مثل 
خيلى هاى ديگر ذهن خود را از آغاز در 
اين راه تربيت نكرده و نماد ها گاه آنقدر 
آشكار و خام هستند كه شعر يا شتابزده 

عمل مى كند يا گزارشى و يا شعارى. 
سخن آخر اينكه نادر نادر پور شاعرى 
است بدون پيشروى هاى درخشان و اگر 
كار اورا دايره اى در نظر بگيريم – به هر 
قطر كه دلمان بخواهد – او 50 سال در 
ــن دايره چرخيده و هرگز نه از آن به  اي
منظور يك حركت بالارونده ى مخروطى 
بالا رفته ،نه از حصار آن پا بيرون گذاشته 

و نه حتا آن را وسيع تر كرده است. 
پا نويس ها : 

1 –  نگاهى به آثار ديگر صادق هدايت/
حسن قائميان/ص 79

2 – همانجا ص 79 و 80
3 -  خانه ام ابرى است/يكسره روى زمين 
ابرى است با آن / ....... /  يكسره دنيا خراب 
از اوست/و حواس من!/آى نى زن كه تو را 
اواى نى برده است دور از ره كجايى؟/خانه 
ام ابرى است / .... / ..... / و به ره نى زن كه 
دايم مى نوازد نى ، در اين دنياى ابر اندود / 
راه خود را دارد اندر پيش       (خانه ام ابرى 

است/نيما يوشيج) 
4 – نه آبش دادم/نه دعايى خواندم/خنجر 
به گلويش نهادم/ و در احتضارى طولانى/او 
را كشتم/به او گفتم«به زبان دشمن سخن 
مى گويى» و او را/ كشتم       (سرود مردى 

كه خودش را كشته است/احمد شاملو( 
ــباهت نزد يكى دارد با  5 - اين شعر ش
ــرزمين بى حاصل  بخشى از شعر بلند س

سروده ى تى.اس. اليوت : 
آن سومين كيست كه مدام دوان است در 
كنار تو ؟/ وقتى مى شمرم تنها تويى و من 
كه با يكديگريم/ اما در آن زمان كه پيشاپيش 
مى نگرم گذر گاه سپيد را/ يك تن نيز هست 
كه همواره گام برمى دارد با تو؟ مستور است 
ــيده سر است و  در ردايى قهوه گون / پوش
نمى دانم مرد است يا زن ؟ / - اما براستى 

آن كيست كه در كنار توست ؟ 
                                                                
ــن  ــرزمين بى حاصل/ترجمه ى حس (س

شهباز/ص 185و 187)
البته در تفسير اين بخش آمده كه اليوت 
نيز خود در زمان سرودن اين بخش به ياد 
سروده اى از والت ويتمن شاعر آمريكايى 
بوده است به نام : وقتى ياسمن ها ى شكوفا 
در آستانه ى در حياط در تب و تابند. ويتمن 
ــرايد: آنگاه با اين آگاهى كه مرگى  مى س
هست و او چون همسفرى در يكسويم گام 
بر مى دارد و من در آن ميان، چون مصاحبى 
كه دو دست همسفرانش را به دست گرفته 
/ پاى به گريز نهادم بسوى پناهگاه شب كه 

....       (همانجا ص 187)
 6– من ميهمان هر شبه ام را شناختم/

برگشتم از هراس/روحى كه چون شمايل 
شوم مقدسان/در زير روشنايى ماه ايستاده 
بود/صورت نداشت ليك،لبى چون شكاف 
زخم/تا زير گوشهاى درازش كشيده داشت  

(كابوس/سرمه ى خورشيد 
ــب در رسيد و وحشت آن چشم   7-  ش
ــون لرزه هاى مرگ تنم را فرا  بى نگاه / چ
گرفت/تنها دو چشم سرخ، دو چشمى كه 
مى گداخت/نز ديك شد،  گداخته شد، شعله 
ــيد/ اول دو نقطه بود كه در تيرگى  بر كش
شكفت/ وانگه، دو نور سرخ از آن هر دو سر 
كشيد/ گفتى ز چشم مرگ، زمان قطره قطره 
ريخت / ....( چشم ها و دست ها/چشم ها و 

دست ها )

8- در زدم – در گشودند و نا گاه/دشنه اى 
در سياهى درخشيد / شيون ناشناسى كه جان 
داد/كلبه را وحشتى تازه بخشيد / .... / ..... / 
تا به خود آمدم ضربتى چند/در دل كلبه از 
پايم انداخت/خود ندانم كى از خواب جستم 
/ ليك دانم كه صبحى سيه بود/در كنارم 
سرى نو بريده/غرق خون بود و چشمش به 
ره بود ! (برف و خون/چشم ها و دست ها) 
9 - در گلو مى شكنم از سر خشم/هر نفس 
خنجر فريادى را/سر خونين جدا از تن من/

در رگ و ريشه نهان كرده هنوز،/
كينه ى كهنه ى جلادى را/ بى سر از راه 
سفر آمده ام/سر من در شب تار يك زمين/

همچنان چشم به راه سحر است 
                                                                                         

( جاده خالى است/گياه و سنگ نه، آتش)
ــعر نقابدار عريان غزل واره اى  10 -  ش
ــت 10 بيتى در آخرين كتاب شاعر با  اس
ــتى از همزاد درونى  ــور رئاليس تصاوير س
شاعر،مرگ. از قافيه هاى ضعيف اين شعر كه 
بگذريم كه عباتند از سيرت،غيبت،قوت،جرا

حت،لذت،كراهت،ولادت و غيره كه فقط 
دريك مصوت كوتاه(=فتحه) و يك صامت 
(ت) با هم مشتركند، وزن اين شعر نيز در 
مصراع هاى اول و چهارم ، پنجم،نهم،يازدهم 
داراى اختلال است و به كل وزن شعر كه ( 
ــد و اكثر  مفتعلن،فاعلات،مفتعلن،فا ) باش

مصراع ها بر آن استوار است،نمى خواند.
11 – هماهنگى افقى يعنى توازنى كه بايد 
ميان واژگان يك بيت (يا يك خط  درشعرنو) 
وجود داشته باشد. شاعر متعهد چون كلمات 
را مى شناسد آن ها را حيف نمى كند و طورى 
در كنار هم قرار مى دهد كه هر واژه نه تنها 
به زيبايى كلمات پيش از خود و بعد از خود 
آسيبى نمى زند، بلكه آن ها را زيبا تر هم 
ــت كه  ــى اس ــى دانش مى كند. آوا شناس
هماهنگى افقى را جلاى بسيار مى بخشد، 
البته اگر تصنعى نباشد. مثلا ً حافظ در اين 
بيت: خيال خال تو با خود به خاك خواهم 
ــود عبير آميز   برد/ كه از خيال تو خاكم ش
بگونه اى آواى خشدار (خ) و بلنداى (آ) را در 
كنار هم قرار داده كه فضاى گوشنوازى براى 
شنونده فراهم آمده است. عين اين مطلب را 
مى توانيم در مورد حرف (س) و (ق) در اين 
ــته ى تسبيح اگر  ــته باشيم: رش بيت داش
ــت معذورم بدار / دستم اندر ساعد  بگسس

ساقى سيمين ساق بود 
در شعر نو هم گاه به مواردى از اين دست 
بر خورد مى كنيم مثل تكرار حرف زنگدار(ز) 
ــه چون وز وز بال زنبورى از لابلاى اين  ك
بخش از شعر فروغ عبور مى كند: زندگى يك 
خيابان دراز است كه هر روز زنى با زنبيلى از 

آن مى گذرد . 
12 – هماهنگى عمودى ذهنيت زنجيره 
وارى است كه از بيت اول تا بيت آخر در شعر 
حركت مى كند (در شعر نو هم از نخستين 
بند تا بند پايانى)در حقيقت مى توان گفت هر 
بيتى يا پله ى بيت  بعدى مى شود و به اين 
صورت شعر يكدست و هماهنگ و منسجم 
از كار در مى آيد. هيچ تعريفى براى يك شعر 
بد تر از اين نيست كه يك بيتش شاه بيت 
شناخته شود . وقتى ما از يك غزل هفت 
بيتى، يك بيت را به عنوان شاه بيت انتخاب 
مى كنيم در حقيقت 6 بيت د يگر را محترمانه 
انكار كرده ايم. آيا مى شود در يك غزل حافظ 
شاه بيت برگزيد؟ يا غزل هاى حافظ همه 

شان شاه بيت هستند ؟ 
ــد دوم ،  ــس ، جل ــلا در م 13 –  ط

ص1343
14 – به نقل از مصاحبه ى دكتر صدرالدين 
الهى با نادر پور ، مجله ى روزگار نو/مهرماه 

1371/ص 46
15-  سياسى مثل شعر آيه ى شيطانى/

زمين و زمان  
16 – احساس پيرى در آخرين شعر هاى 
نادر پور كم نيست . هراس او از پيرى و از 
ــه مرگ نزديك  ــه دارد گام به گام ب اينك
ــكار است. يكى از اين  مى شود، بسيار آش
شعر ها شعر «قاب عكس»  در مجموعه ى 
ــتر است كه شاعر به دنبال  خون و خاكس
تصوير جوانى خود در آينه و چشمه مى گردد، 
ــيماى  ــته، س اما بجاى چهره ى گمگش
پيرمردى سپيد موى را مى يابد . اين شعر 
برداشت آگاهانه يا نا آگاهانه اى از شعر «آينه» 
سيلويا پلات است. پلات شعر را از زبان آينه 
اى مى نويسد كه در ميان راه به بركه اى 
تبديل مى شود : اكنون يك بركه ام / زنى 
به رويم خم شده است / او به دنبال خودش 
ــردد / او در من دختر جوانى را غرق  مى گ
كرده است / اما هر روز در من پيرزنى كريه 

– چونان ماهى ترسناكى –
را مى يابد 

ــعر همزاد پنهان/ 17– فلسفى مثل ش
همانجا

شاهدان عينى از شب حمله به كوى دانشگاه گفته اندبشنو اين نى...
يا زهرا مى گفتند و مى زدند


